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ضمن اینکه من بعضــی اوقات گریم می کردم حتی 
پســرها هم با گریم خودشــان را به شــکل دخترها 
درمی آوردند تا اگر دوربین فیلم ما را گرفت لو نرویم 

اما در آخرین سرقت بی احتیاطی کردیم.
 چگونه صاحبخانه ها را بیهوش می کردی؟ �

قــرص آرام بخــش تهیــه کــرده بــودم و وقتی 
ســر صحبت را بــا صاحبخانــه باز می کــردم به او 
می گفتم برای اینکه دفعه اول دســت خالی نباشــم 
آب میوه گرفته ام. در هــر آبمیوه پنج تا هفت قرص 
می انداختم و بــه صاحبخانه مــی دادم. گاهی هم 

آنها خودشان چای می آوردند. در این صورت از آنها 
می خواستم گوشی موبایلم را به شارژ بزنند و وقتی 

دور می شدند، قرص ها را داخل چای می انداختم.
شــوند  � کشــته  طعمه هایــت  اینکــه  از    

نمی ترسیدی؟
خیلی می ترســیدم. بــرای همین یک بار شــش 
یــا هفت قرص را به یکی از پســرهای گروه دادیم و 
خورد اما اتفاقی برایش نیفتاد و فقط کمی گیج شد. 
از همان موقــع بود که مطمئن شــدم این قرص ها 

کسی را نمی کشد.
 بعــد از بیهوش شــدن صاحبخانــه چه کار  �

می کردی؟
به پســرها تلفن می زدم و می گفتم شرایط آماده 
اســت. آنها هم داخل می آمدند و وسایل را سرقت 

می کردند.
 معمولا چه چیزهایی را می دزدیدید؟ �

پول نقد، لپ تاپ، طلا، ســاعت و هر چیز باارزش 
دیگری که آنجا بود. پسرها آنها را می فروختند البته 
بعضی وقت ها که طلا می دزدیدم، آن را به من هدیه 

می دادند.
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رخداد حادثه ها

محکومیت دوباره پزشک تبریزی
 به قصاص

وکیل مدافــع علیرضا صلحی، پزشــک تبریزی  �
که حکــم قصاصــش به اتهــام قتــل دو عضو 
خانواده اش در دیوان عالی کشور نقض شده بود، 
گفت: پس از رســیدگی دوباره بــه پرونده موکلم 
در شــعبه صادرکننده رأی بدوی در تبریز، مجددا 
دادگاه رأی به قصاص و پرداخت دیه داده است.

بابک بابازاده در این باره گفت: پس از نقض رأی 
پرونده از ســوی دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده 
موکلم به شــعبه صادرکننده رأی بدوی، شــعبه 
سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی و 
برگزاری دو جلســه دادگاه در شعبه مذکور، نهایتا 
دادگاه نســبت به درخواســت اولیای دم همســر 
موکلم، حکم قصاص  و نســبت به درخواســت 
پرداخت دیه از سوی اولیای دم مادربزرگ موکلم، 

حکم به پرداخت دیه داده است.
وی افزود: حکــم صادره غیرقطعی اســت و 
در مهلت ۲۰ روز می توانیم به دیوان عالی کشــور 
اعتراض کنیــم که قطعا در مهلت مذکور، این کار 

را انجام خواهیم داد.
بر اساس این گزارش، ۱۷ مهرماه سال ۹۵، پنج 
عضو خانواده یک پزشک تبریزی از جمله همسر، 
مادر، پدر، بــرادر و مادربزرگش دچار تنگی نفس 
شــدند و همســر و مادربزرگ این پزشک، پس از 
انتقال به بیمارســتان جان خود را از دست دادند 
کــه هم زمان با مــرگ دو نفر از اعضــای خانواده 
این پزشــک و مسمومیت ســایر اعضای خانواده ، 
تحقیقات ویژه جنایی برای رمزگشایی از این پرونده 
جنجالی آغاز شــد و  پس از مدتی با بازداشت این 
پزشــک، پرونده وارد فاز جدیدی شــد و در نهایت 
کیفرخواست این پرونده فروردین سال ۹۶ صادر و 

پرونده به دادگاه ارسال شد.
چهار جلسه برای رســیدگی به این پرونده در 
شعبه ســوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان 
شرقی برگزار شــد و در نهایت ۲۹ اسفندماه سال 
۹۶، رأی پرونــده کــه قصاص متهم بــود، صادر 
شــد و ســرانجام حکم صادره در این باره از سوی 
دیوان عالی کشــور نقض و پرونده به دلیل نقص 
تحقیقات به شعبه رســیدگی کننده دادگاه بدوی 
اعاده شد. دو جلسه دادگاه در رسیدگی دوباره به 
این پرونده از اسفند سال گذشته تا خردادماه سال 
جاری در شــعبه ســوم دادگاه کیفری یک استان 

آذربایجان شرقی  برگزار شد.

زنان جیب بر در مترو  دستگیر شدند
دو زن که در مترو جیب بری می کردند، در ایستگاه  �

دروازه دولــت به دام افتادند. پس از به ســرقت رفتن 
تلفن همراه زنی حوالی میدان خراسان، متهم که زنی 
جوان بود،  هنگام جیب بری در ایستگاه دروازه دولت 

از سوی مأموران پلیس مترو دستگیر شد.
مال باختــه دربــاره جزئیات ماجرا گفــت: پس از 
به سرقت رفتن تلفن همراهم از مترو با خواهرشوهرم 
تماس گرفتند و اعلام کردند  ســیم کارت شما را پیدا 
کردیم و من هم برای تکمیل مدارک به همراه همسرم 

به ایستگاه مترو دروازه دولت آمدم.
او گفت: زمانــی که به مترو آمدم، مأموران پلیس 
مترو اعلام کردند متهم در اظهاراتش بیان کرده  تلفن 
همراه ســرقتی را در میدان شوش به مال خر فروخته 
اســت. او درباره چگونگی ســرقت تلفن همراهش 
گفت: زمانی که به خانه بازگشــتم، خواســتم با یکی 
از اقوام خود تماس بگیرم، زمانی که به ســمت کیفم 
رفتم متوجه شــدم تلفن همراهم داخل کیفم نیست 
و متوجه به ســرقت رفتن آن شــدم و حدس زدم  در 
میدان خراســان و در شــلوغی خیابان تلفن همراهم 
سرقت شده است. مال باخته درباره میزان ارزش مالی 
تلفن همراهش، گفت: ارزش تلفن همراهی که از من  

سرقت شده،  در بازار ۵۵ میلیون ریال است.
متوجــه  کــه  لحظــه ای  همــان  از  گفــت:  او 
به ســرقت رفتن گوشــی تلفن همراه خود شدم، بارها 
با تلفن همــراه خود تماس گرفتم، اما خاموش بود و 
حتــی پیامک هایی با این مضمون کــه تلفن من را به 
من برگردانید و بابت مژدگانی مبلغ ۲۰ میلیون ریال به 
شما خواهم داد را نیز برای خط خود ارسال کردم؛ اما 
جوابی عایدم نشد تا اینکه امروز صبح مأموران پلیس 
مترو با من تماس گرفتند و جزئیات را برایم شرح دادند 

و متوجه به سرقت رفتن آن شدم.
متهم اصلی پرونده که فاطمه نام دارد، از ســابقه 
اعتیاد خود به ماده مخدر شیشــه گفت و اعلام کرد: 
به دلیل سرقت در یک کلینیک درمانی به زندان رفته 
و ســابقه زندان نیز در پرونده او وجود دارد. او درباره 
اینکه چگونــه به کیف قاپی گرایش پیــدا کرد، گفت: 
زمانی که در زندان بودم با افرادی آشــنا شدم و پس 
از آزادی از زندان، با آنها معاشــرت کردم و کیف قاپی 
را از آنها یاد گرفتم. ســرهنگ غلامرضا غلامی معاون 
آگاهی پلیــس مترو تهران بزرگ دربــاره جزئیات این 
پرونده، گفت: هر دو متهم دارای ســوابق ســرقت و 
اعتیاد هستند که در ایستگاه مترو دروازه دولت هنگام 
جیب بری آن هم با پوشش چادر از یک شهروند خانم 
توســط مأموران پلیس مترو دستگیر شدند. او افزود: 
یکی از شهروندان داخل ایستگاه متوجه شد که یکی 
از متهمــان چادر خود را روی کیف شــهروند دیگری 
انداخته و قصد جیب بری از او را دارد، در همین هنگام 
فردی که در حال مشــاهده صحنه بود، موضوع را به 
مأمــوران مترو اطلاع داد و بلافاصله متهم دســتگیر 
شد. ســرهنگ غلامی تصریح کرد: در زمان دستگیری 
متهم، بــرای او پیامکی با این مضمــون که «تو را به 
خدا گوشی من را پس دهید، هر چی بخواهید به شما 
می دهم» ارســال شــد، که پس از بررسی های پلیس 

مشخص شد سیم کارت همراه متهم سرقتی است.
او افزود: پس از مدتــی کوتاه، زنی به پلیس مترو 
مراجعــه و خود را مالک کیفی معرفی کرد که متهم 
دقایقی پیش قصد جیب بری از او را داشت و بابت این 

موضوع اعلام رضایت کرد تا متهم آزاد شود.
معــاون آگاهــی پلیــس متــرو پایتخــت ادامه 
داد: بــا توجه بــه وضعیت ظاهری و بررســی تلفن 
همراه او توســط مأموران زن مترو مشــخص شد که 
شــماره تلفن فرد مراجعه کننده در تلفن متهم ذخیره 
شــده و در نهایت متوجه شدیم که این زن همدست 
متهم اســت و او نیز دستگیر شــد. سرهنگ غلامی با 
بیان اینکه یکی از متهمان عنــوان کرده تلفن همراه 
ســرقتی را در میدان شــوش به یک مال خر فروخته 
است، گفت: پرونده تشکیل شده و برای بررسی بیشتر 
به همــراه متهمان به پلیس آگاهــی پایتخت ارجاع

 داده می شود.

پلیس به دنبال عامل تیراندازی 
مرگ بار

دو عضو یک خانواده در جریان تیراندازی در یکی  �
از روستاهای شهرستان رشتخوار کشته شدند.

خالقداد عرب فرماندار رشتخوار گفت: ساعت 
دو بامداد شــنبه یکی از اهالی روستای فتح آباد با 
مشاهده فردی ناشــناس روی پشت بام منزلش با 
فریاد دیگــر اعضای خانواده را خبــر می کند و در 
همین لحظه فرد ناشناس با شلیک گلوله وی را از 
پای درآورده و متواری می شود. وی ادامه داد: یکی 
از برادران مقتول بلافاصله قاتل مسلح را تعقیب 
می کند اما او نیز با شلیک چند گلوله فرد ناشناس از 
ناحیه پا زخمی می شود. برادر سوم همین خانواده 
نیــز در جریان تعقیب فرد ناشــناس بر اثر اصابت 
گلوله به قتل می رســد.  فرماندار رشتخوار گفت: 
در نهایــت در این حادثه دو عضو ۲۵ و ۱۸ ســاله 
این خانواده به قتل رســیدند و برادر ۲۸ساله آنها 
مجروح شد که هم اینک در بیمارستان تحت مداوا 

قرار دارد.
وی افزود: بر اســاس تشــخیص اولیه از بررسی 
پوکه های فشــنگ به جامانده در صحنه قتل احتمال 
می رود سلاح فرد ناشناس مسلسل سبک کلاشنیکف 
باشــد.  مأموران انتظامی و کارآگاهان پلیس اعزامی 
از مشــهد و همچنیــن بازپرس قضائــی از لحظات 
نخســت پس از وقوع این جنایــت در محل حضور 
یافتند و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری ضارب 

با جدیت ادامه دارد.

شــرق: اعضای خانــواده ای که برای تأمین وثیقه دامادشــان پنــج مرد را با 
پیشنهاد برقراری رابطه به دام انداخته و از آنها اخاذی کرده  بودند، در دادگاه 
کیفری اســتان تهران محاکمه شدند. به گزارش خبرنگار ما، مردی سال ۹۶ با 
متوقف کردن ماشین گشت پلیس از مأموران درخواست کمک کرد و گفت دو 
زن او را ربــوده  و اخاذی کرده اند. این مرد به مأموران گفت که دو زن در حال 
حاضر در ماشین هستند و علاوه بر اینکه از او پول گرفته اند، فیلم مستهجن نیز 

تهیه و تهدید به آبروریزی کرده اند.
مأموران گشــت با دســتگیری دو زن آنهــا را به کلانتری انتقــال دادند و 
تحقیقــات درباره ادعای مرد شــاکی آغاز شــد. در همان ابتدای بررســی ها 
مشخص شد این مادر و دختر با همکاری دو نفر دیگر دست به این اخاذی ها 
می زدنــد. با دســتگیری هــر چهار متهم و شناســایی پنج شــاکی  و تکمیل 
تحقیقات، پرونده برای رســیدگی به دادگاه کیفری اســتان تهران فرســتاده و 
شــعبه ۷ مسئول رسیدگی به این پرونده شــد. روز گذشته جلسه رسیدگی به 
این پرونده برگزار شد. در ابتدای جلسه کیفرخواست را خواند و گفت: متهمان 
نسرین ۵۰ساله  و فرزندانش نرگس متولد ۶۵، ساسان متولد ۶۹ و نازی متولد 
۷۳ همگی متهم هستند با گول زدن مردان از آنها اخاذی می کردند. بر اساس 
کیفرخواست، نسرین و نرگس متهم به پنج فقره مشارکت در آدم ربایی، سرقت 
مقرون به آزار و توهین و فحاشی و رابطه نامشروع هستند و ساسان و نازی هم 
متهم به پنج فقره معاونت در آدم ربایی و ســرقت و فحاشی و ضرب و جرح 
هستند. ساســان دو فقره سابقه کیفری ســرقت و درگیری نیز دارد. در ادامه 

سه نفر از شکات در جایگاه قرار گرفتند و شکایت خود را مطرح کردند. اولین 
شاکی گفت: من یک ماشین شاســی بلند داشتم دو خانم که نرگس و نسرین 
بودند، دســت بلند کردند من متوقف شدم و سوارشــان کردم. آنها درددل را 
شروع کردند بعد گفتند به خانه ما بیا و زندگی ما را ببین. ما آدم بدی نیستیم 
بیا و کمک کن. من به قصد کمک رفتم اما یک دفعه حمله کردند و لباس هایم 
را در آوردند و فیلم گرفتند. آنها کتکم زدند و موجودی کارت عابربانک من را 
خالــی کردند و کارت را به من دادند و بعد رهایــم کردند. من هم آن زمان از 
ترس آبرویم شکایت نکردم. سپس دیگر شاکی پرونده در جایگاه قرار گرفت. 
او گفت: آنها خودشان را مأمور مبارزه با مواد مخدر معرفی کردند و گفتند باید 
چند ســؤال بپرسند. من را به خانه شان بردند و بعد لباسم را درآوردند و فیلم 
گرفتند و حسابی کتکم زدند و هر چه پول داشتم گرفتند. می خواستند بازهم 

پول بگیرند با هم از خانه بیرون آمدیم و من پلیس را دیدم و کمک خواستم.
شاکی سوم روایت دیگری داشت. او گفت: به من پیشنهاد رابطه نامشروع 
دادند و من قبول کردم و برای رابطه رفتم. در خانه لباسم را که در آوردم فیلم 

گرفتند و کتک زدند و پول گرفتند و بعد اجازه دادند بروم.
ســپس نسرین، متهم ردیف اول، در جایگاه قرار گرفت. او گفت: من شوهر 
ندارم. طلاق گرفته ام و آرایشگر هســتم و خرجی بچه هایم را می دهم. برای 
کمک به دخترم قبول کردم کنار او باشم. هر کاری بود ساسان و نرگس کردند. 
من و نازی نقشــی نداشتیم اما همه جرم آنها را گردن می گیرم تا بچه هایم را 
آزاد کنید. سپس نوبت به نرگس رســید. او گفت: شوهر دومم که به صورت 

صیغــه ای با او ازدواج کرده  بــودم، به دلیل مهریه زن اولــش در زندان بود 
و از مــن خواســت با وثیقــه او را آزاد کنم. من هم یک ماهی می شــد که به 
شیشــه معتاد شده بودم. نمی توانستم ۳۰ میلیون تومان را جور کنم. یک روز 
از آرایشــگاه بیرون آمدم سولاریوم کرده  بودم و تیپ خیلی شیکی داشتم. یک 
ماشــین شاسی بلند جلوی من توقف کرد و وقتی که سوار شدم، مرد راننده ۱۰ 
میلیون چک به من داد و خواست با من رابطه داشته باشد و بعد هم یک نامه 
امضا کرد که چک را خودش داده  اســت. من قبول نکردم با او رابطه داشــته  
باشم. گفتم شــوهرم را دوست دارم. اصرار کرد و به خانه ما آمد. من چک را 
گرفتم اما با او رابطه ای نداشــتم چون برادرم متوجه شد و او را از خانه بیرون 
کرد. همین شــد که به فکر این افتادم وثیقه شوهرم را این طور تأمین کنم. من 
با پنج نفر این کار را کردم و وثیقه را فراهم و شوهرم را آزاد کردم اما فردایش 
خودم دستگیر شدم و حالا او آزاد است و من در زندان. نازی هم گفت: من را 
به اتهام تهیه فیلم مستهجن در دادگاه انقلاب هم محاکمه کردند و پنج سال 
حبس دادند در حالی که من به دروغ گوشــی دستم می گرفتم و هیچ فیلمی 
تهیه نشد و هیچ مدرکی هم نیست. من در آن زمان نوجوان و محصل بودم و 
برای کمک به خواهرم این کار را کردم. سپس ساسان در جایگاه قرار گرفت. او 
هم اتهام را قبول کرد و گفت برای کمک به خواهرش این کار را کرده است و 
یکی از شکات را زده چون قصد داشته به خواهر کوچکش تجاوز کند. سپس 
دادگاه ادامه رســیدگی را برای بررسی رابطه نامشروع غیرعلنی کرد و با پایان 

جلسه دادگاه قضات وارد شور شدند.

شــرق: اعضــای بانــد ســه نفری کــه بــا انتخاب 
طعمه هایشــان از میان آگهی دهندگان هم خانه در 
ســایت دیوار از منزل آنها سرقت می کردند، دستگیر 

شدند.
به گزارش خبرنگار ما، ســاعت چهــار صبح چهارم 
تیرماه مردی جوان با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس 
گرفت و خبر داد زنی حدودا ۲۵ســاله او را بیهوش و از 
خانــه اش واقع در محدوده خیابــان قائم مقام فراهانی 

سرقت کرده است.
در گام اول پرونده این دزدی برای رسیدگی تخصصی 
به پایگاه ســوم پلیس آگاهی ارجاع شــد و شــاکی به 
کارآگاهان گفت: چند روز قبل از وقوع ســرقت آگهی با 
عنوان نیاز به هم خانه در ســایت دیوار  منتشر کردم. من 
تنها زندگی می کنم و شــاغل هستم و خانه برای خودم 
است. به همین دلیل دنبال هم خانه می گشتم تا اینکه روز 
سوم تیر زنی تماس گرفت و درباره آگهی صحبت کردیم. 
او گفت برای برادرش که دانشــجو اســت، دنبال خانه 
می گردند. با این زن قرار گذاشتم. ساعت ۱۰ شب بود که 
زنگ آپارتمان به صدا در آمد. وقتی در را باز کردم، دیدم 
زنی حدودا ۲۵ساله با ظاهر موجه دم در ایستاده است. 
زن جوان خود را «الناز» معرفی کرد و گفت برادرش در 
راه است تا برسد، او نگاهی به منزل می اندازد. الناز وارد 
منزل شــد و همه قســمت ها را به او نشان دادم. حدود 
نیم ســاعت گذشــت و در حال صحبت بودیم که گفت 
آبمیوه همــراه دارد. چون اعتماد من را جلب کرده بود، 
یکی به من تعارف کــرد و من هم پذیرفتم و خوردم که 
پس گذشــت حدودا ۲۰ دقیقه حالت ســرگیجه به من 
دست داد و بیهوش شدم و دیگر چیزی نفهمیدم. وقتی 
به هوش آمدم، متوجه شدم چهار ساعت گذشته است و 
خبری از زن جوان نیست و اموال زیادی از قبیل لپ تاپ، 
تبلت، گوشــی موبایل و طلاجات به ارزش ۶۰۰  میلیون 

ریال به سرقت رفته است.
کارآگاهان پس از شــنیدن اظهارات مرد جوان راهی 
محل وقوع جرم شــدند و با بازبینــی فیلم دوربین های 
مداربســته فهمیدنــد ســارق از یک خــودروی مزدا۳ 
سفیدرنگ پیاده شده و به  سمت منزل شاکی رفته و پس 
از گذشــت ۳۰ دقیقه همدست وی نیز وارد منزل شاکی 

شده بود.
با به دست آمدن این اطلاعات ظن کارآگاهان به اینکه 
خودروی مزدا۳ متعلق به ســارقان باشد، افزایش یافت 
و آنها با انجام اقدامات پلیسی مالک خودرو را شناسایی 
کردند. این فــرد اظهار کرد خودرو را چندماهی اســت 
به صورت وکالتی به شخصی به نام رامین که حدودا ۲۸ 

سال دارد، فروخته است.
بــه ایــن ترتیب، دســتگیری رامیــن در دســتور کار 
کارآگاهــان قــرار گرفت و آنهــا مخفیگاه متهــم را در 
محدوده شهرستان بهارستان استان تهران شناسایی و او 
را دســتگیر کردند. در بازرسی صورت گرفته از مخفیگاه 
متهم خودروی مزدا۳ کشــف و به پایگاه ســوم پلیس 

آگاهی منتقل شد.
رامیــن در بازجویی ها ضمن قبولی ســرقت از خانه 
شــاکی، اظهار کــرد دزدی ها را به اتفاق همدســتانش 
به نام های فریبا و خشــایار انجام داده است. کارآگاهان 
به دنبال اظهارات مرد جوان موفق به شناسایی مخفیگاه 
فریبا و خشــایار در محدوده اشــرفی اصفهانی و خیابان 

سهروردی شدند و آنها را نیز دستگیر کردند.
متهمان ضمن قبولی ســرقت به شیوه بیهوشی به 
هشت فقره دزدی با این شــیوه در محدوده های شمال 
و شمال غرب شهر تهران اعتراف کردند و گفتند: سوژه ها 
را از ســایت دیوار انتخاب می کردیم. سپس فریبا با آنان 
تمــاس می گرفت و بــه بهانه اینکه برادرش دانشــجو 
اســت و خانه را برای او می خواهد، با فرد آگهی دهنده 

قــرار می گذاشــت و وقتــی وارد منزل می شــد پس از 
جلب اعتماد، با آبمیوه مســمومی که به همراه داشت، 

صاحبخانه را بیهوش می کرد.
خشایار در اعترافاتش گفت: زمانی که شاکی بیهوش 
می شــد ما وارد منزل می شدیم و اقدام به سرقت اموال 
باارزش می کردیم و تاکنون اموالی به ارزش بیش از ۳۰۰ 
میلیون تومان را با این شــیوه ســرقت کرده و به فردی 
ناشناس به مبلغ ناچیزی فروخته و پول حاصل را صرف 

خوش گذرانی کرده ایم.
در ادامــه تحقیقــات، متهمان اظهــار کردند حدود 
شش ماه اســت ســرقت می کردند و اموال مسروقه را 
پس از ســرقت در محدوده مــرزداران در منزل مجردی 
خشایار نگه می داشتند. کارآگاهان بلافاصله به این محل 

مراجعه و بخشی از اموال مسروقه را کشف کردند.
ســرهنگ کارآگاه کامیار چهری، رئیس پایگاه ســوم 
پلیس آگاهی تهران بزرگ، با تأیید این خبر گفت: با توجه 
به دستگیری اعضای باند سرقت و اعتراف صریح آنها به 
اتهامات شــان، متهمان با صدور قرار قانونی برای انجام 
تحقیقات تکمیلی و دستگیری خریدار اموال مسروقه و 
بررسی ســوابق کیفری در اختیار کارآگاهان پایگاه سوم 

پلیس آگاهی هستند.

سرهنگ چهری در پایان ضمن هشدار به شهروندان 
دربــاره  اعتمادنکردن ســریع به افرادی کــه در فضای 
مجــازی بــا آنها تمــاس می گیرنــد، خاطرنشــان کرد: 
شــهروندانی که با این شــیوه از آنان سرقت شده است،  
می توانند بــرای شناســایی متهمان و تشــکیل پرونده 
مقدماتی به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع 

در میدان نیلوفر مراجعه کنند.
گفت وگو با متهم

فریبا ۲۵ ســاله که دیروز برای انجام تحقیقات به 
شــعبه اول دادسرای ویژه سرقت به ریاست بازپرس 
رستمی منتقل شــده بود، در گفت وگو با خبرنگار ما 

درباره جرائمش توضیح داد.
 انگیزه تان از این سرقت ها چه بود؟ �

ما نیــاز مالی نداشــتیم و وضعمــان خوب بود. 
بیشــتر برای اینکه بــا پولی که به دســت می آوریم 
خوش گذرانی کنیم ســرقت می کردیم البته هیجان 

این کار را هم دوست داشتیم.
 طعمه هایت را چطور انتخاب می کردی؟ �

از بیــن آنهایی که برای هم خانه روی دیوار آگهی 
داده بودنــد، انتخاب می کردم و اگر اصرار داشــتند 
هم خانه پســر باشــد، می گفتم خانه را برای برادرم 
می خواهم اگر هم اصرار نداشــتند می گفتم خودم 

می خواهم با آنها هم خانه شوم.
 با همدستانت چطور آشنا شدی؟ �

در یک میهمانی شــبانه با هم آشنا شدیم و بعد 
تصمیم گرفتیم این سرقت ها را انجام دهیم.

 نمی ترسیدید دستگیر شوید؟ �
ما خیلی احتیاط می کردیم. یکی از پسرها مسئول 
این بود که قبل از ورود من به خانه همه جا را کنترل 
کند و مطمئن شــود دوربین مداربسته وجود ندارد. 

 اخاذی خانوادگی از مردان برای آزادی داماد از زندان

 سرقت از آگهى دهندگان هم خانه

دادستانی کل مکزیک از انهدام باند قاچاق زنان در این 
کشور خبر داد. دفتر دادستان در این باره اعلام کرد: فعالیت 
این بانــد بیشــتر در «لوس کابوس» در شــبه جزیره باجا 
کالیفرنیا گزارش شده است و اعضای باند قربانیان خود را 
به اعمال منافی عفت وادار می کردند. در این بیانیه آمده 
است: مقامات هفت عضو این شــبکه را دستگیر کردند 
و ۱۶ زن را نیز در جریان عملیات جداگانه در «کابو ســان 
لوکاس»، یکی از مناطق کلان شــهر لوس کابوس نجات 

دادند. در اولین عملیات که روز پنجشنبه انجام شد، هفت  
زن خارجی نجات پیــدا کردند و با انهدام باند، پنج عضو 
آن دستگیر شدند. در عملیات دوم ۹ زن دیگر نجات یافته 
و دو عضو دیگر این باند دســتگیر شدند. مکزیک یکی از 
کشورهایی است که در سال ۲۰۱۷ بیشترین میزان قاچاق 
انســان را به خود اختصاص داد. به گفته دولت مکزیک، 
قاچاق انســان دومین فعالیت مجرمانه ســودآور بعد از 

قاچاق مواد مخدر در این کشور است.

انهدام باند قاچاق زنان در مکزیک

 شــهرداري هشتگرد در نظر دارد به استناد مجوز شــماره ۲۱/۵۲۶/ش مورخ ۱۳۹۸/۴/۶ شوراي اسلامي شهر هشتگرد نسبت به برگزاري 
مزایده عمومي واگذاری بصورت فروش هشت قطعه زمین به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

لذا متقاضیان مي توانند جهت دریافت اوراق مزایده یك هفته پس از چاپ نوبت اول آگهي به واحد امور قراردادهاي شــهرداري هشتگرد 
مراجعه و یا با شماره تلفن هاي ۴-۴۴۲۲۲۰۲۲-۰۲۶ تماس حاصل فرمایند. قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری در خصوص موضوع 
مزایده فوق الذکر در اسناد مزایده قید گردیده است. ضمناً  هزینه چاپ آگهي و کارشناسي بعهده برنده مزایده مي باشد. برندگان اول، دوم، 
ســوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد و شهرداري در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها 
مختار اســت و متقاضیان بابت شــرکت در مزایده نسبت به پرداخت ۵٪ مبلغ کارشناسي تحت عنوان ســپرده شرکت در مزایده که مبلغ 
دقیق آن در اسناد مزایده قید گردیده است به حساب شماره ۱۰۶۷۶۱۳۷۶۱ نزد بانك رسالت شعبه هشتگرد کد ۶۳۶ یا ارائه ضمانت نامه 
بانکي به میزان مبلغ مذکور الزامي مي باشد. و سایر اطلاعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج مي باشد پیشنهادات می 
بایســت در پاکتهای مجزا (الف-ب-ج) لاک و مهر شده تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲به دبیرخانه شهرداری تحویل 

داده شود.
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در مزایده عمومی

 شهرک بعثتتجاری- مسكوني130199/5
۶۵/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۹۶۷/۵۰۰/۰۰۰۶۴۸/۳۷۵/۰۰۰ بلوک ۵

 شهرک بعثتتجاری- مسكوني253199/5
۶۵/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۹۶۷/۵۰۰/۰۰۰۶۴۸/۳۷۵/۰۰۰ بلوک ۵

 شهرک بعثتتجاری- مسكوني359198/29
۵۰/۰۰۰/۰۰۰۹/۹۱۴/۵۰۰/۰۰۰۴۹۵/۷۲۵/۰۰۰ بلوک ۵

 اراضيتجاری- مسكوني4141200
۴۵/۰۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ سيزده هكتاری

 اراضي تجاری- مسكوني5147200
۴۵/۰۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰سيزده هكتاری

 شهرک بعثتمسكوني تراكم زياد6184200
۴۵/۰۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ بلوک ۱۵

 شهرک بعثتمسكوني تراكم زياد7185200
۴۵/۰۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ بلوک ۱۵

 شهرک بعثتتجاری- مسكوني8210250
۶۸/۰۰۰/۰۰۰۱۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ بلوک ۱۵
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